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دوفصلنامه علمی جستارهای ادب عربی

مقاله پژوهشی

نقد تعریف فعل بر اساس روایت امیرمؤمنان علی ؟ع؟

عبدالمجید علی‌محمدی1 

محمد شمع سوزان2 

چكیده � 

بی فعل را با دو قید معنای مستقل و اقتران به زمان‌های سه گانه  باز غالب علمای علم ادبیات عر از دیر

، ادلــــه‌ای بر خلاف این  رسی‌های بیشــــتر کردند، لکن با بر از دیگر قسیم‌هایش یعنی حرف و اســــم متمایز می‌

وف  وائدی مانند: تاء تانیــــث، فاعل، مفعول، حر ه افتقار فعل به ز
ّ
یف به ذهن می‌رســــد. از جمله این ادلّ تعار

... اســــت که علاوه بر اینکه باعث مرکب شدن فعل می‌شود، نشــــان می‌دهد. برای تصور  مضارعه، ضمیر و

ن به زمان هســــتند  ی نیســــت. برخی مصادیق حرف و اســــم نیز مقتر ی به تصور کلمه دیگر افعال، دیگر نیاز

ین زمانی اتفاق می‌افتد، ماننــــد: »فََهِِمََ الُلهُ« یا  فی دیگــــر گاه انجام گرفتن فعل بدون صــــرف کوچک‌تر و از طر

مانُُ« و ثابت اســــت که نفس زمان یا مجردات محدود به قید زمان نیستند و نمی‌توان این بحث عمده  »مََضََی ال�زََّ

ی و معنای  یف فعل به زمان‌دار ، در تعر را شاذّّ تلقی کرد. از سوی دیگر امام علی؟ع؟ به عنوان مؤسس علم نحو

یف نحوی‌ها ندارد.  ى« می‌داند که تطابقی با تعر سََمَّ�َ ُ کََةِِ الْمُ�  عََْنْ حََرََ
َ
نْْبََأَ

َ
مستقل آن اشــــاره‌ای نکرده و فعل را  »مََا أَ

ی فعل  یف صحیحی از فعل و نقد ادله و مبانی نحات در اقتران و زمان‌دار و به دنبال ارائه تعر نوشــــتار پیش ر

ین  ی اطلاعات با شیوه کتابخانه‌ای در پی اثبات بهتر وش توصیفی- تحلیلی و گرد آور اســــت. مقاله حاضر با ر

یف امام علی؟ع؟است. یف از فعل یعنی تعر تعر

واژگان کلیدی: فعل، معنای مستقل و غیرمستقل، اقتران به زمان، امام علی ؟ع؟.
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مقدمه � 

ین ساختار بین کلمات را داشته  فعل یکی از کلمات سه‌گانه در کلام عرب است که چه‌بســــا پیچیده‌تر

بان( و عالم ذهن وجود دارد. ابن سینا  باشــــد. منطق‌دانان معتقدند ارتباط و علاقۀ فراوانی بین الفاظ )عالم ز

یســــد: »بین لفظ و معنا علاقه‌ای عمیق وجود دارد و گاهی حتی انتقالات ذهنی انســــان نیز به‌وسیله  می‌نو

الفاظی که در ذهن وجود دارد، انجام می‌پذیرد و دلیل آن، وجود علاقۀ مذکور اســــت؛ ازاین‌رو چه‌بسا بتوان 

.ک: طوسی، 1386،  احوال خــــاصی را به‌وسیله الفاظ بیان نــــود و یا با تغییر الفاظ معــــانی را تغییــــر داد« )ر

، حذف، تقدیم یا  ص22(. کاربرد الفاظ بیشــــتر در علوم حدیث و روایات به چشــــم می‌خورد و حتی هر ذکر

یفی صحیح از معنای  تأخیر موجب تفاوتی عمیق در معنای مقصود خواهد شــــد. هدف این مقاله ارائۀ تعر

فعل است که آیا فعل بر معنای مستقلی دلالت می‌کند یا نه؟ حروف زائد یا اصلی که در ترکیب فعل است چه 

؟ اگر دلالت می‌کند آیا التزامی اســــت یا تضمنی؟ آیا این  حقیقتی دارد؟ آیا فعل دلالت بــــر زمان می‌کند یا خیر

دلالت بر زمان، منحصر در فعل است یا این‌گونه نیست؟

یفی اســــت که امــــام علی ؟ع؟ فرموده  یف، تعر ین تعر یف فعل، بهتر یــــان در تعر باتوجه‌به تناقضات نحو

یف وارد  ‏ى«؛ چرا که اشکال معنای غیر استقلالی در فعل، بر این تعر سََ�مََّ ُ  عََنْْ حََرََكََةِِ الْمُ�
َ
نْْبََأَ
َ
 مََا أَ

ُ
فِِعْْلُ

ْ
اســــت: »الْ

نیست. به‌عبارت‌دیگر فعل یعنی حرکت حدوثی که ملتزم یک فاعل و بنا بر قانون علیّّت، ملتزم زمان در عالم 

ینه بر زمانی‌نبودن، فاقد  ماده اســــت؛ برخلاف »علم الله« که به ســــبب نداشتن دلالت تضمّّنی بر زمان و قر

زمان است. اگر فعل دلالت تضمنی بر زمان داشته باشد، لازمه اسناد آن به نفس زمان و مجردات، مجاز است؛ 

. حال این‌که وجدان خلاف این را حکم می‌کند و اصالت نیز با حقیقت است نه مجاز

باتوجه‌به جستجوهای انجام‌یافته، پیشینه مستقلی اعمّّ از مقاله و پایان‌نامه، برای مقاله حاضر یافت نشد.

1. دیدگاه نحویان در مورد کلمه 

»کلمه« در لغت دو معنا دارد: »جراحت« و »نطق مُُفهِِم«. در گذر زمان معنای آن را توسعه داده‌ و نامش را 

لفظ واحد مفهم گذاشته‌اند )احمد ابن فارسی، 1399، ج5، ص131(. »کََلِِم« اسم جنس است و مفردش کلمه 

یه( جمع مکسر است، ولی ابن هشام دو جواب دارد: است، البته بعضی معتقدند »کََلِِمََ«مانند »قری« )مفرد: قر

1. جمع مکسر اوزان معیّّنی دارد؛ درحالی‌که اسم جمعی جنس، اوزان معیّّنی ندارد و همچنین کلماتی مانند 



ن
دق

ت 
رع

ف ی
عل بر ف


ا

اسس
روایت امیر 





ؤمم

ن
 نا

یلع
 ؟

43

، ثمر و... بر اوزان جمع مکسر نیستند؛ پس بهتر است کلم، اسم جنس در نظر گرفته شود. ، بقر شجر

، مؤنث و برای اســــم جنس، مذکر اســــت: همانند آیه  2. در کلام عرب، جنس ضمیر برای جمع مکســــر

/ 10(. روشــــن است  ب« )فاطر يِّ�ِ
لِِمُُ اطَّل�َ

َ
کَ

ْ
يْْهِِ یََصْْعََدُُ الْ

َ
یفه: »إِِلَ يْْنا« )بقره/ 70( و آیه شر

َ
بََقََرََ تََشابََهََ عََلَ

ْ
یفه: »إِِنَّ�َ الْ شر

کََلِِمُُ« مذکر است و ازآنجاکه صفت و موصوف باید در تذکیر و تأنیث تطابق داشته باشند، پس 
ْ
که صفت »الْ

الکلم مذکر است. ازاین‌رو کلم جمع مکسر نیست؛ بلکه اسم جنس است.

یســــد: »کلمه قول مفردی اســــت که در لغت بر جمله‌های مفید اطلاق می‌شود؛ مانند آیه  ابن هشام می‌نو

 رََ�بِِّ ارْْجِِعُُون 
َ
ها« )مؤمنون/ 100( که منظور از کلمه، کلام پیشین است یعنی »قالَ

ُ
ها کََلِِمََةٌٌ هُُوََ قائِِلُ

 إِِنَّ�َ
لاَّ�َ

َ
یفه: »كَ شر

 فيما تََرََكْْت« )مؤمنون/ 100-99( )مکودی، 1425ق، ص8؛ انصاری، 1429ق، ص18(.
ً
اًحلِح  صا

ُ
عْْمََلُ

َ
ي� أَ


عََلِّي
َ
لَ

کلمه در اصطلاح به قول مفرد اطلاق می‌شود و مراد از قول، لفظی است که بر معنایی دلالت کند. معنای 

. مفرد نیز به این  لفظ، صوتی است که مشــــتمل بر بعضی از حروف باشد؛ خواه معنایی داشته باشــــد یا خیر

معناســــت که جزئش بر جزء معنایش دلالت نکند؛ به‌عبارت‌دیگر همۀ اجزاء کلمه با هم بر یک معنا دلالت 

ید بر معنــــای دیگری دلالت می‌کند و  ید که کتاب بر معنایی و ز کنند؛ نه همچون لفظ مرکّّب، مانند کتــــاب ز

فقدان هرکدام باعث فقدان معنای دیگری نمی‌شود.

یف کلمه قبیح می‌داند؛ چون لفظ می‌تواند مهمل یا موضوع باشد؛  ابن هشام استفاده از جنس لفظ را برای تعر

یب  اما بنابر بررسی های انجام شده قول فقط موضوع است؛ بنابراین، قول جنس قریب است و استفاده از جنس قر

در تعریف بهتر از جنس بعید است )ابن هشام انصاری، بی‌تا، )ب(، ص۱۱؛ همو، بی‌تا، )الف(، ص۳۱(.

1-1. نقد تعریف نحویان

یان نیز نسبت  بی‌تردید فعل بدون فاعل، تصور نمی‌شود و واضح است که فاعل همیشه اسم است. نحو

به اینکه فعل و اسم هرکدام معنای مستقلی دارند، هیچ اختلافی ندارند؛ بنابراین فعل چگونه می‌تواند کلمه 

یرا مفرد نیست و همچنین فعل مضارع که  باشد، باوجوداینکه مرکب از فاعل است؟ پس فعل، کلمه نیست؛ ز

مرکب از حروف مضارعه است نیز نمی‌تواند مفرد باشد. این مطلب در رابطه با فعل امر به لام واضح‌تر است. 

یسد: »نزد  یب« می‌نو یه آن است که ابن هشــــام در کتاب »مغنی اللبیب عن کتب الاعار یّّد این نظر مؤ
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« تبدیل به یک کلمه واحد  یند که »کاف« و »أ�نََّ یان، کأ�نََّ حرف مرکب اســــت و اکثر ایشــــان می‌گو اکثر نحو

یند کان بسیط است« )ابن هشــــام انصاری، بی‌تا، )ج(، ج۱، ص۲۵۳(.  شده و نزد من اشکالی ندارد که بگو

یرا اعتقاد دارد که کان، حرف مشبهة بالفعل است و مرکب‌بودن آن،  ابن هشــــام قول جمهور را تأیید نمی‌کند؛ ز

خالی از ایراد نیست. همچنین در بحث »مهما« نیز مرکب‌بودن آن را از »مه« و »ما« طرح و درعینحال کلمه 

بودنش را نفی می‌کند )همان، ج1، ص437(. امتناع ابن هشــــام از اینکه این‌گونــــه کلمات را مرکب بداند، به 

یان اخلال وارد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر  یف خود نحو دلیل این است که در صورت مرکب‌شدن کلمه، به تعر

یف و مصداق کلمه  یم، به‌وضوح دچار تناقض در تعر « یا »مهما« را کلمه و درعینحال مرکب بشمار اگر »کأ�نََّ

یان، اتفاق ایشان بر قید مفرد بودن کلمه، به‌وضوح مشخص بود.  یف نحو یم! در تعر شده‌ا

 بر معنای مفرد بالوضع 
ّ
یســــد: »کلمه لفظ دالّ یند و می‌نو زمخشری جنس لفظ را برای حد کلمه برمی‌گز

است« )ابن یعیش النحوی، 1422ق، ج1، ص45(.

یفی شبیه زمخشری ارائه می‌دهد: »کلمه لفظ موضوع بر معنای مفرد است« )استرآبادی،  ابن حاجب تعر

بی‌تا، ج۱، ص۱۹؛ ابن عقیل، بی‌تا، ج۱، ص۱۶(.

یب‌بودن بهتر می‌داند )سیوطی، بی‌تا، ج۱، ص۱۰(. ت قر
ّ
سیوطی نیز جنس قول را به علّ

یادی کردند که در مجال این مقاله نمی‌گنجد؛ لکن ســــؤال در  یف کلمه اختلافات ز علما دربارۀ جنس تعر

فصل این حد باقی است. اینکه کلمه از جنس قول است یا لفظ، از نظر نگارنده تفاوت چندانی ندارد؛ امّّا اینکه 

برخی کلمات، به‌خصوص فعل، دارای ترکیب باشد، با قید »مفرد« بودن کلمه در تضاد آشکاری قرار دارد.

 آیا حرف »یاء« در مثال یضرب، مفهوم )مستقل یا غیرمستقل( دارد؟ درصورتی‌که فاقد مفهوم است، حد 

یرا، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد،  کلمه اشتباه خواهد شد و اگر مفهوم داشته باشد، افعال کلمه نخواهند بود؛ ز

اجزای کلام اگر بر معانی مختلف دلالت کنند، مرکب خواهند شــــد؛ در »یضرب« نیــــز یاء بر معنایی و ضرب بر 

معنای دیگری دلالت دارد که در این صورت مفرد و کلمه نخواهد بود. به همین دلیل است که علمای صرف در 

فعل‌بودن صیغه‌های امر به لام اختلاف کرده‌اند که فعل امر شــــش صیغه مخاطب است یا تمام چهارده صیغه، 

، 1420ق، ج۲، ص۶۲۱؛ ابن سراج، 1430ق، ج۲، ص۱۷؛  یه، 1408ق، ج۳، ص۱۹۵؛ ابن اثیر فعل هستند )سیبو

جرجانی، 1432ق، ج۲، ص۳۰۶؛ علی خــــان بن احمد مدنی، بی‌تــــا، ج1، ص۹۸(. از نظر نگارنده دلیل این‌که 
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یان فعل امر را منحصر در شش صیغه می‌دانند، مرکب‌بودن صیغه‌های امر به لام است. برخی از نحو

یف فعل تغییری ایجاد شود؛ بدیهی است  یف کلمه یا در تعر برای حل این تناقض آشــــکار یا باید در تعر

یف کلمه وجــــود ندارد؛ چون اگر قید مفهم‌بودن حذف شــــود، کلمات مهمل و حروف مبانی  امکان تغییر تعر

نیز اضافه می‌شوند؛ باید کلمات را از هرچه موجب مرکب بودنشان می‌شود جدا کرد؛ ازاین‌رو استعمال این 

 مقصود از کلمه چنین الفاظی نیســــتند. همچنین اگر قید مفرد بودن حذف 
ً
الفاظ هیچ کاربردی ندارد و قطعاً

شود، کلمات مرکب و ترکیبات اضافی و اسنادی و مزجی نیز در مصادیق کلمه داخل می‌شوند و کلمه فرقی با 

یف کلمه باید خالی از موجبات ترکیب )عوامل ترکیب( باشد تا جامع افراد و  جمله نخواهد داشت؛ ازاین‌رو تعر

یر که فاعل جدا از فعل است و دلالت فعل بر صرف ارتباط فاعلی است. مانع اغیار شود؛ به این تقر

لکن اگر گفته شــــود »ا« در یضربان چیســــت، باید گفت یضربان جمله اســــت و اصل آن یضرب است؛ 

 یابد، به‌وسیله 
یلّی

به‌عبارت‌دیگر یضربان جمله فعلیه اســــت و علامت رفع نیز چون در فاعل )ا( نمی‌تواند تج

نون بیان شده است. 

شــــاید این همه تغییر در مرزهای ادبیات عربی که ســــال‌ها علمای نحوی بزرگی آن‌هــــا را تأیید کرده‌اند، 

ین مسئله، چندین قرن  عجیب، بی‌معنی، غیرضروری و بی‌فایده به نظر برســــد؛ اما از نظر نگارنده عجیب‌تر

یف کلمه و اســــم و فعل و حرف از منظر امام علی ؟ع؟ است! چگونگی  یف تعر بی‌تفاوتی علمای نحو به تحر

یف حضرت علی ؟ع؟ جای بررسی و تحقیق دارد؛ اینکه چرا ســــعی شــــده است از نام  کنارگذاشته‌شــــدن تعر

امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ در علم نحو کمتر اســــتفاده بشــــود و آغاز این انحراف چه زمان و چگونه بوده اســــت، 

پیشنهاد موضوع برای مقالات پژوهشی است.

2. دیدگاه مرحوم مظفر در المنطق

مفرد بر سه قسم است:

کتُُب«. این افعال در ماده 
ُ
کلمه: در اصطلاح اهل ادب به فعل تعبیر می‌شــــود؛ مانند: »کََتََبََ، یََکتُُبُُ، اُ

با یکدیگر مشترک هستند؛ ولی در هیئت با هم متفاوت‌اند. معنای ماده )نوشتن( یک مفهوم مستقل است؛ 

ولی هیئت آن تنها نسبت به یکی از زمان‌های خاص دلالت می‌کند؛ یعنی غیرمستقل است؛ بنابراین معنای 

کلمه )فعل(، نسبت معنای مستقل )ماده( به یک فاعل غیرمعنیّن در یک زمان معنیّن است.
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اسم: »لفظ مفردی اســــت که بر یک معنای مســــتقل دلالت دارد و فاقد هیئتی اســــت که حاکی از یک 

یون( هرچند در بعضی مشــــتقات مانند: اسم‌فاعل و  یف نحو  نزدیک به تعر
ً
یباً نسبت تامّّ زمانی باشــــد )تقر

اسم‌مفعول، هیئت این کلمات دلالت بر نسبت ناقص زمانی دارد.«

یان اســــت و دلالت بر نســــبت بین طرفین دارد و غیرمستقل ذاتی  ادات: »همان حرف در اصطلاح نحو

، بی‌تا، ص63 تا 64(. است« )نک: مظفر

 بر 
ّ
نکته: »افعال ناقصــــه مانند »کانََ« و ملحقــــات آن در گروه ادات جای می‌گیرنــــد؛ چون آن ماده دالّ

معنای مشترک را ندارد و تنها بر نسبت زمانی دلالت می‌کنند و معنای حدث را نمی‌رسانند؛ به‌این‌علت که در 

« )همان، ص 65(.
ً
یدٌٌ قائماً مقام استعمال نیازمند لفظی است که بر حدث دلالت کند، مانند کانََ ز

یف منطقی با نحوی این اســــت کــــه منطقی کمــــی دقیق‌تر می‌بینــــد و معنای  در نتیجــــه تنها تفــــاوت تعر

غیرمستقل هیئت فعل را درک می‌کند؛ وی بر این باور اســــت که معنای مادّّۀ فعل، مستقل است و همین امر 

کمبود معنوی هیئت فعل را جبران می‌کند. در افعال ناقصه که این ماده لحاظ نمی‌شــــود، معنای غیرمستقل 

پیدا می‌کند.

نقد تعریف اهل منطق 	.1-2

یف منطقیان می‌توان چند اشکال بیان کرد: بر تعر

یف اســــم: معانی ادات همگی مفاهیم جزئی هســــتند، افعال نیز با هیئت بر  الف. جامع و مانع‌نبودن تعر

معنای جزئی و با مادّّه خود بر معنای کلی دلالت می‌کنند؛ اما معانی اسمــــاء گاهی جزئی است؛ مانند نام‌های 

خاص، اسماء اشاره، ضمائر و... و گاه کلی اســــت؛ مانند اسمــــاء جنس )همان، ص 69-70(. بنابراین تمامی 

اسماء معنای مستقل ندارند؛ بلکه بسیاری از اسماء که شباهت لفظی و معنوی به ادات دارند، دارای معنای 

یرا ماده‌ای ندارند که بر معنای مشــــترک بین هیئت‌های مختلف دلالت کند. مفهوم  غیرمســــتقل هســــتند؛ ز

مســــتقل از دیدگاه منطقی این است که کلمه ماده و حروف اصلی داشته باشــــد؛ ولی همۀ اسماء و به قول خود 

اهل منطق افعال ناقصه دارای معنای مستقل ماده نیستند.

ب‌. حروف مضارعه: بحث بعدی حروف مضارعه است که باعث مرکب‌شــــدن فعل می‌شود. به‌تبع بحث 
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قبل می‌توان گفت بایستی حروف مضارعه را نیز جدا از ترکیب فعل و همچنین ترکیب »ان« را نیز جمله دانست؛ 

بنابراین فعل مضارع را باید مشتق از صیغه یکم فعل ماضی فرض نمود. )مدرس افغانی، 1372، ج۱، ص۷۴(.

اگر اصل فعل مضارع، فعل ماضی است؛ چرا فعل مضارع معرب و فعل ماضی مبنی است؟

یرا علت معرب بودن مضــــارع اعتوار معانی مختلف  در جواب باید گفت فعل ماضی نیز معرب اســــت؛ ز

بر آن اســــت و این اعتوار معانی در افعال ماضی نیز جاری اســــت؛ چرا که ادات جازمه و ناصبه بر سر افعال 

ماضی نیز داخل می‌شــــوند و دخول این ادات نشــــان از اعتوار یــــک معنا بر آن فعل اســــت؛ مانند »کََتبتُُ 

ضََربتََنی« و »کََتبتُُ ان ضربتََنی«. در مثال نخست معنا این‌گونه اســــت »نوشتم و تو مرا زدی« و در مثال دوم 

چنین است »نوشتم که تو مرا زدی«.

کرمُُه« در کتــــب بسیاری از جمله »معانی النحو« و 
َ
این مطلب با مثال‌های متفاوت ازجمله »لو تََأتیََنی فاَ

یرا فعل امر همان مضارعی  »مغنی اللبیب« بحث شده اســــت. حتی فعل امر را هم نمی‌توان مبنی دانســــت؛ ز

اســــت که بر آن معنای طلب اعتوار شده اســــت. در حقیقت فعل امر جزئی از فعل مضارع است. باتوجه‌به 

یرا با جزء دیگری )حتی فاعل( ترکیب  بان عربی، صیغه یک ماضی اســــت؛ ز مطالب ذکرشده، تنها فعل در ز

یرا صیغه یک ماضی، نه به فعل دیگری برمی‌گردد و نه از جزء  نشده است و دلالت زمانی آن التزامی است، ز

دیگری مرکب شده است و فاعل نیز جزء فعل نیست.

3. اقسام کلمه

هُُ: اسْْمٌٌ وََ فِِعْْلٌٌ وََ حََرْْفٌٌ، 
ُ�
امُُ کُُلُّ

َ
لَ

َ
کَ

ْ
افراد کلمه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ امیرمؤمنــــان ؟ع؟ می‌فرماینــــد »الْ

ا فِِعْْ‏ل« 
َ
يْْسََ بِِاسْْمِِ وََ لَ

َ
 عََنْْ مََعْْنًىً لَ

َ
نْْبََأَ

َ
حََرْْفُُ مََا أَ

ْ
ى وََ الْ مُُسََمَّ�َ

ْ
ةِِ الْ

َ
 عََنْْ حََرََكَ

َ
نْْبََأَ

َ
فِِعْْلُُ مََا أَ

ْ
ى، وََ الْ مُُسََمَّ�َ

ْ
 عََنِِ الْ

َ
نْْبََأَ

َ
فََالاسْْمُُ مََا أَ

)محمد بن محمد مفید، 1413ق، ص۹۱؛ ابن شهرآشوب، 1412ق، ج۲، ص۴۷؛ حر عاملی، 1418ق، ج 1، ص 

684؛ ابن صباغ، 1422ق، ج۱ص۶۸۱؛ ری شــــهری، بی‌تا، ج۴، ص۳۲۶۶(؛ همان‌گونه که مشاهده می‌شود، 

یه،  یف فعل یا اســــم ندارد. سیبو یف حضرت اشاره‌ای به معنای مســــتقل یا دلالت زمانی‌داشتن در تعر تعر

یان، نیز معتقد است کلمه سه نوع است: اسم و فعل و حرفی که معنایی غیر اسم و فعل داشته باشد  امام نحو

یه، 1408ق، ج۱، ص۱۲(. )سیبو
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تعریف کتاب اشباه و النظایر 	 .1-3

یسد  ابن حاجب، بر قول سیوطی، کلمه را  این‌گونه تقسیم می‌کند: سیوطی در کتاب اشباه و نظایر فی النحو می‌نو

1(  بر معنای مستقل دلالت دارد.

الف. مقترن به زمان‌های سه‌گانه است: فعل

ب.  مقترن به زمان‌های سه‌گانه نیست: اسم

ج.  بر معنای مستقل دلالت ندارد: حرف.

همچنین از جهت اسناد نیز به این صورت تقسیم شده است: کلمه یا صحیح است به چیزی اسناد داده 

. اگر صحیح نباشد، حرف است و اگر صحیح باشــــد، یا مقترن به زمان‌های سه‌گانه است یا نه؛  شود یا خیر

یف و از  ین تعر یه بهتر یف سیبو اگر مقترن باشد فعل و اگر نباشد اسم اســــت. سیوطی در ادامه می‌افزاید تعر

یف ابن حاجب بهتر است؛ به دو دلیل: تعر

1. ادعای دلالت فعل بر معنای فی‌نفســــه در لفظ: حال اینکه این امر در ظاهــــر قیام مسمّّیات به الفاظ 

ه را اقتضاء می‌کند و این امر محال اســــت. منظور اینکه الفاظ در ظاهر خود و بنفســــه بر مسمّّیات دلالت 
ّ
دالّ

ندارد؛ بلکه معنا جزئی مجزا از لفظ است و دلالت لفظ بر مسمّّیات، ظاهری و اعتباری است و باوجود اینکه 

یف قبلی کمتر ابهام دارد. جواب این سؤال ممکن است لکن تعر

یان، جز شیــــخ بهاءالدین ابن نحاس،  2. ادعای دلالت حرف بر معنای غیرمســــتقل: این امــــر بین نحو

 بر معنای فی‌نفسه است و ابوحیان نیز در شرح تسهیل از 
ّ
مشهور است. ایشان گمان کرده است که حرف دالّ

او تبعیت نموده است )سیوطی، 1428ق، ج۲، ص۴(.

ید: »فعل آن اســــت که دلالت بر اقتران حدث با زمان بکند« )ابن حاجب، 1425ق،  ابن حاجب می‌گو

ج۲، ص۷(.

یرا وی دقت دارد که فعل معنای مستقلی  یان است؛ ز یف ســــایر نحو یف ابن حاجب بهتر از تعر البته تعر

یان به قید معنای  یف حضــــرت علی ؟ع؟ بیان می‌کند؛ هرچند غالــــب نحو ندارد و معنای فعل را همانند تعر

مستقل پایبند هستند.)مدنی، بی‌تا، ج۱، ص۵۸؛ سیوطی، 1418ق، ج۱، ص۲۵(.
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یف اقسام کلمه، معنای مستقل و اقتران به زمان است. یان در تعر   نکته: دو کلیدواژه مهم نحو

4. معنای مستقل

 » استقلال« از ماده »قلل« به معنای کم و اندک است )ابن فارس، 1399، ج5، ص3(.

4-1. در اصطلاح نحویون

مستقل در نحو چند اصطلاح دارد:

یف اسم، فعل و حرف مقصود است. 1. استقلال در دلالت: در تعر

2. استقلال در استعمال: همچنان که در بحث ضمیر منفصل و متصل بحث می‌شود. 

م با سایر معارف بحث می‌شود.
َ
3. استقلال در تعیین معنا: در فرق عََلَ

4. اســــتقلال در مقام افاده: در کلام تــــام قبل از »مادام« بحث می‌شــــود )مدرس افغــــانی، 1372، ج1، 

ص58؛ سید علی حسینی، بی‌تا، ج1، ص35(.

ه نحویان
ّ
4-2. نقد ادلّ

به طور خلاصه باید گفت فعل به دو دلیل وضع و واقعیت )جمــــالی، 1394، )ب(، ص170-171( مفتقر 

به فاعل است و معنای غیرمستقل دارد. الفاظی که در کلام نیاز به ماقبل و مابعد دارند، کلمات غیرمستقل 

و کلماتی که در کلام برای افاده معنا نیازی به کلمه‌ای در ماقبل ندارند، غیرمســــتقل نامیده می‌شــــود؛ »جاء 

علٌیٌ و علٌیٌ جاء« )جمالی، 1394، )الف(، ص13(. اگر اشکال شود که »واو« قسم گرچه بنا بر مشهور معنای 

مْْسِِ وََ ضُُحاها« )شمس/ 1(، جواب داده 
غیرمستقلی دارد، لکن در ابتدای کلام ذکر شده اســــت؛ مانند »وََ اشَّل�َ

قسمُُ« محذوف در تقدیر است.
ُ
می‌شود که در ماقبل آن »اُ

معنا از استعمالات بیرون می‌آید و چون الفاظ بر دو قسم است، پس معنا نیز بر دو قسم است:

الف. معانی غیرمســــتقلی که تصور آن‌هــــا نیاز به تــــصور معنایی در قبــــل دارد؛ مانند فعل کــــه نمی‌تواند 

مسندالیه قرار گیرد.

ب‌. معانی مستقلی که تصور آن‌ها نیاز به تصور معنای دیگری ندارد )همان، ص13(. 

ازآنجاکه استعمال فعل نیاز به فاعل دارد، معنای مستفاد از لفظ نیز غیرمستقل است. تصور معنا انواعی دارد:
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یند  یف حرف می‌گو 1. گاهی تصور معنا نیاز به تصور غیر دارد؛ مانند حروف. ازاین‌رو علمای ادب در تعر

 علی معنًیً غیرمستقل«.
�لُُّ
»کلمةٌٌ تد

2. گاه معنای لفظ مستقلاً به ذهن می‌آید و نیاز به غیر ندارد؛ ولی در مرحله افاده غیرمستقل است و نیاز 

به غیر دارد؛ مانند موصولات. شاید گفته شود که فعل نیز از این دسته است؛ لکن به نظر می‌رسد این مطلب 

یرا واضع، فعل را به‌صورت غیرمستقل وضع کرده است و معنایی برای آن در نظر گرفته است  صحیح نیست؛ ز

که بدون فاعل تصور نمی‌شود. دلیل بر این مطلب استعمالات فعل است که همیشه همراه فاعل ذکر می‌شود. 

اگر فاعل در معنای فعل نقشی نداشت، واضع می‌توانســــت آن را مانند مصدر بدون ذکر فاعل و به‌صورت 

ئم‌الاضافه هم مطرح است که آیا عدم استقلال  باره موصولات و الفاظ دا مستقل استعمال کند. این سخن در

آن‌ها تصوری است یا خیر که به نظر می‌رسد معنای این‌ها نیز غیرمستقل تصوری است.

یرا به شــــرطی رجوع دارد که واضع برای  گاهی عدم استقلال در اســــتعمال، ربطی به نقص معنا ندارد؛ ز

استعمال لفظ قرار داده اســــت؛ یعنی مثلاً واضع باوجوداینکه برای فعل معنای مستقلی وضع کرده، اما شرط 

استعمال، همراهی همیشگی با فاعل است.

اشکال: اسم و فعل در مرحله استعمال با یکدیگر تفاوت دارند؛ فعل به‌صورت غیرمستقل استعمال می‌شود 

و معنای آن نیز غیرمستقل است. افزون بر آنکه عدم استقلال استعمالی بدون تأثیر در معنا، در مواردی است 

که نتوان معنا را به لفظ استناد داد و آن را در موضوعٌٌ له لفظ داخل کرد. در این صورت چاره‌ای نیست و باید آن را 

استناد به‌شرط وضع داد، ولی در اینجا مانعی وجود ندارد )جمالی، 1394 )الف(، ص16 تا 19(.

5. جمع‌بندی در معنای فعل

آنچه در معنای فعل پر واضح است، حدوث می‌باشد که با ارتباط فاعلی از مصدر متمایز می‌شود. فعل 

در لغت نیز به معنای احــــداث شیء از قبیل عمل یا غیر عمل اســــت )ابن فــــارسی، 1399، ج4، ص511(؛ 

یحــــی، 1385، ج5، ص444( که در این صورت باقی افعال  یان آن را صرف انجام کار می‌دانند )طر بعضی لغو

 مََا 
ُ
فِِعْْلُ

ْ
یف حضرت علی ؟ع؟ است: »الْ یف فعل، تعر ین تعر نیز از باب تغلیب، فعل نامیده می‌شــــوند. بهتر

، فعل  ‏ى«؛ چرا که دیگر اشکال معنای غیرمستقل فعل به وجود نمی‌آید؛ به‌عبارت‌دیگر سََ�مََّ ُ  عََنْْ حََرََكََةِِ الْمُ�
َ
نْْبََأَ
َ
أَ

یعنی حرکت حدوثی که بنا بر قانون علیت ملتزم یک فاعل اســــت و در عالم ماده ملتزم یک زمان اســــت؛ در 
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نتیجه در مثال »عََلِِمََ الُلهُ« دیگر مفهوم زمان مطرح نیســــت؛ چون فعل دلالت تضمنی بر این معنا ندارد و از 

ینه استفاده می‌شود.  قر

یرا  تفاوت معنای غیرمستقل و مستقل فعل، تنها موقعی در معنا نمود پیدا می‌کند که فاعل حذف شود؛ ز

تنها در این صورت اســــت که جای خالی فاعل در معنای فعل احساس می‌شــــود. برای مثال در آیه: »نُُفِِخََ 

/ 68؛ ق/ 20؛ حاقه/ 13( اگر فعل را مســــتقل بدانیم، بنا  رو« )کهف/ 99؛ مومنون/ 101؛ یــــس/ 51؛ زمر فِيِ اصُّل�ُ

« محلاً مرفوع  ور یــــان »يفِي ال�صُُّ یم؛ چرا که بنا بر قول نحو بر قاعده اصالت ظهور نمی‌توان فــــاعلی در تقدیر بگیر

_معلولی نقض می‌شود. ولی اگر معنای فعل 
یلّی

است و فاعل کاملاً ترک شده است؛ در این صورت قاعده عِِ

را غیرمستقل بدانیم باید فاعلی در تقدیر گرفت که به علت غرض متکلم )عدم علم متکلم به فاعل(، وجود 

علم مخاطب به فاعل، تحقیر فاعل، تعظیم فاعل، صرف بیان وقوع فعل با قطع‌نظر از فاعل و... حذف شده 

یم، این است که فاعل، اسم و فعل  است. دلیل بر اینکه در معنای مستقل فعل نمی‌توانیم فاعلی در نظر بگیر

یان نیز این  قسیم آن است؛ در نتیجه نمی‌توان فاعل را در ضمن لفظ فعل در نظر گرفت؛ چرا که حتی خود نحو

کلام را نمی‌پسندند و برای فاعل نه خود لفظ فعل، بلکه ضمیر یا اسم ظاهر را فاعل قرار می‌دهند و اگر امکان 

بروز هیچ‌کدام نبود، ضمیری در درون فعل مستتر می‌دانند

» فهو والا فضمیر استتر 		  »و بعد فعل فاعل فان ظهر

)عبدالله بن مالک، ص22(؛

بنابراین معلوم می‌شود که در این آیه، فاعل به‌طورکلی ترک شده است.

همچنین در جملاتی مانند: »ضاع اللبن« که فاعل حقیقی فعل، »لبن« نیســــت، ثمره بحث آشکار می‌شود؛ 

یرا به دلیل رفع لبن و ناســــازگاری فعل ضاع با لبن )به‌عنوان فاعل(، فاعلی را نمی‌تــــوان در تقدیر گرفت. دلیل  ز

ناسازگاری فعل و فاعل این اســــت که ضایع‌شــــدن لبن، علت دیگری دارد. )باکتری‌ها یا گرمای هوا(. حال اگر 

یرا   یک شرط استعمالی دانسته شود، در این مثال، اشتباهی رخ می‌دهد؛ ز
ً
معنای فعل، مستقل از فاعل و صرفاً

، چیز دیگری است. برای این موضوع، مثال‌های بسیاری وجود  بر اساس قانون علیت، علت ضایع شدن شیر

هُُ« و به‌طورکلی به این نوع از فاعل‌ها، فاعل وقوعی گفته می‌شود. شُُ�دََّ
َ
غََ الوََلدُُ اَ

َ
یدٌٌ«، »بََلَ دارد؛ مانند »مََاتََ زِِ
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گانه 6.  اقتران به زمان‌های سه‌

فعل دلالت بر زمان دارد؛ اســــم‌هایی مانند اسم‌فاعل و مفعول که مشــــتق از فعل هستند و مصدرها )که 

بنا بر مشهور مشتق منهِِ فعل هســــتند( نیز دلالت بر زمان می‌کنند؛ مانند »آتِِیکََ مُُضرِبََِ الشولِِ«، »خفُُوقََ 

باکََ« و »مََقدََمََ الَحَاجّّ« )سیوطی، 1428ق، ج4، ص183(.
َ
 اَ
ٌ
نََا قََاتِِلٌ

َ
بیکََ«، »اَ

َ
 اَ
ُ
نََا قََاتِِلُ

َ
النََجمِِ«، »اَ

ید«، »بله«، »اف«، »هیهات«  یسد: »همچنین اســــم فعل‌ها مانند: »صه«، »ایه«، »رُُوََ سیوطی می‌نو

یرا فعل به‌صورت  و برخی حروف که بر زمان دلالت می‌کننــــد، نمی‌توانند به دلالت زمانی فعل داخل شــــود؛ ز

یرا تمام کلمات بر معنا دلالت  وضعی دلالت بر زمان دارد.« )همان، ص184( این توجیه بسیار ضعیف است؛ ز

وضعی دارند. این‌که گفته‌می‌شود فعل دلالت بر حدث، نسبت فاعلی و زمان دارد )نسبت فاعلی یعنی نسبت 

یا حالتی بین طرفین حدث و فاعل اســــت(، مورد قبول بسیاری از  حکمیه که ملحوظ باشــــد؛ به‌طوری‌که گو

علمای نحو است )مدنی، بی‌تا، ج1، ص73(.

بلکه شــــاید بتوان این‌گونه جواب داد که دلالت فعل به زمان‌های ســــه‌گانه دلالت ذاتی است و دلالت 

اسماء فاعل، مفعول، مصادر و... دلالت عارضی است که در حالت‌های خاص کلام به وجود می‌آید. صبّّان 

یه می‌داند  ید ایــــن نظر  دلالت بر زمان حال دارد و اشــــتقاق آن از فعل مضارع را مؤ
ً
معتقد اســــت فاعل ذاتاً

)صبان، 1417، ج1، ص227(.

  علمای ادبیات به جهات مختلفی، اسم را باارزش‌تر از فعل می‌دانند:

الف. ثقالت فعل به ســــبب کثرت مقتضیاتش )فاعل، مفعول، اســــناد، دلالت بر زمــــان و...( که موجب 

می‌شود مرکب شود )ابومحمد نظام‌الدین نیشابوری، 1428ق، ج1، ص42(.

 ب. کثرت مصادیق اسم به سبب اینکه هر فعلی دارای اسمی است؛ ولی هیچ اسمی دارای فعلی نیست؛ 

یرا کثرت دلیل بر خفت است و خفت برخلاف ثقالت موجب ارزشمندشدن کلمه می‌شود )همان(. ز

 ج. فعل مشتق از مصدر است و این نشانۀ فرع‌بودن آن است )انباری نحوی، 1428، ج1، ص64(.

 د. فعل، برخلاف اسم، برای ترکیب نیاز به اسم دارد و نمی‌تواند مسند الیه شود.

یسد: ابن یعیش نیز بر به همین نظر معتقد است و ابن نحاس مواردی را اضافه می‌کند و می‌نو
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یاد بودن اوزان اسم  ، نون توکید و...( و ز  »از جمله کثرت زواید فعل )تاء تأنیث، حروف مضارعه، ضمایر

نسبت به فعل است؛ چراکه بناء اسم حاوی خماسی نیز می‌شــــود و همچنین بناء فعل به سی عدد نمی‌رسد؛ 

درحالی‌که بناء اسماء از سه هزار عدد تجاوز می‌کند« )نظام‌الدین نیشابوری، 1428ق، ص 43 تا 44(. اینکه 

ید این است که فعل معنای غیرمستقل ندارد، نمی‌تواند ارزش  اسم باارزش‌تر از فعل است، باوجود این‌که مؤ

 ، یرا »حرف که در لغت بــــه معنای طرف یا جانب اســــت« )ابن منظور فعل را در حد حرف پایین بیــــاورد؛ ز

یحــــی، 1985، ج1 ص409( و »هــــم معنای غیرمســــتقلی دارد« )نهاوندی، بی‌تا، ج1،  1408، ج9، ص41؛ طر

ص40(، نمی‌تواند در لفظ یا در مفهوم در ابتدا یا انتهای کلام بیاید و یا به‌صورت غیرمســــتقل استعمال شود. 

ئم‌المبنی‌بــــودن، مفهوم اندک و ناچیــــز قیدیه )نک: مکــــودی، 1425ق، ص9( و  بی‌تردید حرف به ســــبب دا

قبول‌نکردن علامات فعل و اسم، ارزش کمتری از فعل دارد و نشان از عدم اعتوار معانی مختلف بر آن است. 

 معنای فعل نیز 
ً
در نتیجه نمی‌توان گفت مرتبه غیرمستقل بودن فعل، کمتر از حد حرف است، هرچند که قطعاً

غیرمستقل است.

6-1.  دیدگاه نحویان در مورد اقتران فعل به زمان

یفی که ارائه داده‌اند، معتقد به اقتران فعل به زمان‌های ســــه‌گانه هســــتند؛  یان باتوجه‌به تعار  غالب نحو

ازجمله ابن مالک و ابن هشام که معتقدند در فعل برای اقتران به زمان‌های سه‌گانه دلالت تضمنی وجود دارد 

)عبدالله بن عقیل، بی‌تا، ج1، ص557(.

6-2. اشکال آخوند خراسانی

یرا هرچند در مثال  ایشان معتقد اســــت: »افعال نهی و امر از افعالی هســــتند که دلالتی بر زمان ندارند؛ ز

»اِِضرِبِ« انشــــاء این فعل در زمان حال واقع شده اســــت؛ ولی دلالتی ندارد که این فعل، دارای زمان باشد. 

یه در زمان حال اتفــــاق می‌افتد؛ لکن دلالتی ندارد که آن جملــــه، مقترن به زمان  همچنین اِِخبار در جملــــه خبر

حال است. در فعل امر و نهی نیز که منظور طلب شیء اســــت، هیچ‌گونه اقتران به زمان وجود ندارد. آیا هیچ 

ید که این افعال دلالت بر زمان دارند؟« )حسینی شیرازی، بی‌تا، ج1، 227 تا 228(. شــــاید  اصولی آمده بگو

یرا این افعال اگر تحقق یابند، در آینده  این‌گونه فرض شــــود که اقتران فعل امر و نهی به زمان آینده اســــت؛ ز

تحقق خواهند یافت؛ ولی کلام آخوند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد، »اینکه فعل امر و نهی طلبی، اقترانی به زمان 

ندارد و صرف طلب الشیء است جدا از اقتران زمانی است.« )آخوند خراسانی، ج1 ص63(.
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6-3.  انواع اسناد در فعل ماضی و مضارع

  از دیدگاه آخوند فعل ماضی و مضارع سه صورت دارد:

یدٌٌ«. 1. یا اسناد به زمانی داده شده است )زمانی یعنی آن چیزی که مظروف زمان است(؛ مانند »عََلِِمََ ز

2. یا اسناد به خود زمان داده می‌شود؛ مانند »مضی الزمانُُ«.

3. یا اسناد به مجردات داده می‌شود؛ مانند »عََلِِمََ الُلهُ«.

اگر فعل دلالت تضمنی بر زمان داشته باشد، لازمه اســــناد آن به نفس زمان و مجردات، مجاز است. حال 

یرا زمــــان در زمان واقع  ؛ ز این‌که وجــــدان خلاف این حکــــم می‌کند و اصالت نیز با حقیقت اســــت نه مجــــاز

نمی‌شود؛ چراکه این صورت مستلزم تسلسل یا دور اســــت و نمی‌توان زمان را به ما فوق زمان )مجردات( اسناد 

یرا افعال آن‌ها در زمانی محدود نمی‌شود  )همان، ص229 تا 230؛ حسینی شیرازی، بی‌تا، ج1، ص111(. داد؛ ز

6-4. اشکال دیگری از آخوند

فعل از دو جزء ماده و هیئت تشکیل شده است و زمان در هیچ‌یک از این دو وجود ندارد؛ در نتیجه 

یرا  زمان از مفاد فعل خارج اســــت )همــــان، ص111(. از نظر نگارنــــده این کلام آخوند صحیح نیســــت؛ ز

هیئت فعل یضرب دلالت بر زمان حال می‌کند و با ماده‌های سین و ســــوف دلالت بر زمان آینده می‌کند. 

یرا معنای ماضی نیز خود به زمان گذشته  فعل ماضی نیز با هیئت خود، دلالت بر زمان گذشــــته می‌کند؛ ز

دلالت دارد و نمی‌توان این امر بدیهی که فعل ماضی دلالت بر زمان گذشــــته دارد را انــــکار کرد؛ کما اینکه 

متبادر به ذهن است. 

یســــد: »معنای فعل ماضی و مضارع با خصوصیتی همراه اســــت که اولاً  آخوند در ادامه مباحث می‌نو

 
ً
موجب وقوع مبدأ در گذشــــته در فعل مــــاضی و وقوع مبدأ در آینده یــــا حال در فعل مضارع اســــت؛ ثانیاً

موجب امتیاز این دو فعل از یکدیگر می‌شــــود؛ به‌طوری که نتوانند به‌جای یکدیگر اســــتعمال شود )و لو 

یان شده است )که فعل مقترن به زمان است(. آن خصوصیت در فعل   منشأ برای توهم نحو
ً
(؛ ثالثاً بالمجاز

ماضی تحقق است؛ تحقّّق یعنی خروج مبدأ از عدم و قوه به وجود و فعل و لازمه این تحقق ایجاد مبدأ توسط 

م است. آن خصوصیت در فعل مضارع ترقّّب اســــت؛ ترقّّب یعنی عدم تحقق، بلکه ترقّّب 
ّ
فاعل قبل از تکلّ

م یا در آینده 
ّ
نی و یا لحوقی خروج است که لازمه آن این اســــت که فاعل مبدأ را در حال تکلّ یک انتظار تقار
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انجام دهد. پس زمان جزئی از معنای فعل نیســــت؛ بلکه لازمه خصوصیتی اســــت که با معنای فعل وجود 

دارد که بنابر اصح داخل در مفاد هیئت فعل است.

ید این‌که دلالت فعل بر زمان تضمنی نیست و التزامی است، اشــــتراک فعل مضارع بین حال و آینده  مؤ

است، با این‌که بین حال و آینده تنافی وجود دارد. علت این تنافی این است که قدر جامعی بین مصداق زمان 

 بر زمان نیست؛ بلکه دارای خصوصیت ترقب است 
ّ
ییم فعل دالّ حال و آینده وجود ندارد؛ بنابراین باید بگو

ید دیگر این اســــت که اگر فعل متضمن زمان  که می‌تواند بر یکی از دو زمان حال یا آینده منطبق باشــــد. مؤ

باشد، استعمال ماضی حقیقی در ماضی اضافی )آینده حقیقی که نســــبت به امر دیگری گذشته است؛ مانند 

یدٌٌ فی شــــهر  ه بایامٍٍ«( و اســــتعمال فعل مضارع در آینده اضافی )»جاء ز
َ
یدٌٌ بعدََ عامٍٍ و قد ضََرََبََ قبلَ یئُُنی ز »جیَج

الشوال و هو یََضربُُ فیما بعدََه فیما مضی( مجاز است؛ درحالی‌که اهل محاوره آن را مجاز نمی‌دانند و اصالت نیز 

با حقیقت است« )حسینی شیرازی، بی‌تا، ج1، ص112 تا 113؛ آخوند خراسانی، 1387، ج1، ص120 تا 122(. 

 این عرض محقق است.
ً
بنابراین دلالت فعل بر زمان التزامی و اقتران آن عرضی است، گرچه غالباً
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نتیجه‌گیری � 

یر به دست آمد: بنا بر مطالعات انجام‌یافته در موضوع زمان‌داری فعل و معنای مستقل آن نتایج ز

یج به‌عنوان حرکت و مســــمی در  1. فعل، حرکت مسمّّی اســــت؛ درحالی‌که در سیر تطوّّر علم نحو به‌تدر

نظر گرفته شده است. به‌عبارت‌دیگر استعمال همیشگی فعل )حرکت( با فاعل )مسمی( باعث شده است 

که فاعل خلأ معنایی فعل را بپوشاند و موجب توهّّم استقلال معنایی آن شود.

یان مفردبودن را رکن کلمه می‌داننــــد، نمی‌توان فاعل را جزئی از فعل در نظر  2. باتوجه‌به این‌که خود نحو

یرا فاعل، اسم اســــت و اســــم، قسیم فعل اســــت و از لحاظ منطقی دو قسیم نمی‌توانند جزء یکدیگر  گرفت؛ ز

باشند؛ بنابراین اگر فاعل را جزئی از فعل بدانیم، فعل مفرد نبوده، مرکب خواهد بود.

3. فعل، دلالت بر زمان دارد؛ ولی این دلالت، التزامی اســــت. به‌عبارت‌دیگر چون هر فعلی بی‌تردید در 

زمانی تحقق خواهد یافت، افعال به طور عمده همراه زمان معنا می‌شــــوند و در برخی افعال مانند افعال امر و 

نهی که هنوز فعل موردنظر تحقق نیافته، این خلأ نمایان می‌شود که فعل اقتران به زمان ندارد.

ین دلائلی که بر عدم اقتران فعل به زمان دلالت دارد، استعمال افعال با حروف مضارعه و  4. یکی از مهم‌تر

سین و سوف اســــت. اگر فعل در ماده یا هیئت خود دلالت بر زمان داشته باشد، دیگر نیازی به‌ضمیمه حروف 

معانی به آن وجود نخواهد داشت. همچنین نمی‌توان ادعا کرد این حروف جزئی از فعل هستند؛ چراکه حرف نیز 

قسیم فعل است و ترکیب این دو موجب مرکب‌شدن و به‌تبع آن عدم صحّّت اطلاق کلمه به آن است.

5. هیچ اجماعی بر اســــتقلال معنایی فعل وجود ندارد؛ چراکه دســــت‌کم منطقیون در بحث الفاظ افعال 

ناقصه را دارای معنای غیرمستقل می‌دانند.

یان مورد اجماع است. یکی از دلائل کم‌ارزشی فعل نسبت  6. ارزش و برتری اسم نسبت به فعل در نزد نحو

یدی بر عدم استقلال معنایی فعل است. به اسم، کثرت افتقارات فعل به اسماء و حروف دیگر است که خود مؤ

یت دارد؛ چراکه نه‌تنها هیچ یک از اشکالات  یان اولو یف نحو یف امام علی؟ع؟ بر تعار 7. در نتیجه تعر

یف حضرت را تأیید می‌کنند. یف حضرت وارد نمی‌شود، بلکه اشکالات فوق، تعر فوق به تعر
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نقد تعريف الفعل بناءًً على رواية أمير المؤمنين علي؟ع؟

عبد المجيد علي محمدي 1  

محمد شمعة سوزان 2 

الملخص � 

منذ القدم، ميّّز معظم علماء الأدب العربي الفعل عن باقي أقســــام الكلام، أي الحرف والاسم، من خلال 

قيدين أساسيني: المعنى المســــتقل والاقتران بالأزمنة الثلاثة. إلا أن الدراســــات الحديثة تشير لىإ وجود أدلة 

يف التقليدية. مــــن أبرز هذه الأدلة افتقار الفعل لىإ إضافات مثــــل: تاء التأنيث، الفاعل،  تناقض هذه التعار

يُُظهر أن تصور الفعل لا يحتاج لىإ تصور  ، و
ً
المفعول، حروف المضارعة، الضمائر وغيرها، مما يجعل الفعــــل مركباً

كلمة أخرى. كما أن بعض الأسمــــاء والحروف تقترن بالزمــــن، وفي المقابل قد يحدث الفعــــل دون مرور أي زمن 

مانُُ«. وهذا يدل على أن الزمن أو المجردات ليست مقيدة بالزمن، ولا كيمن  ، مثل: »فََهِِمََ الُلهُ« أو »مََضََى ال�زََّ يُُذكر

يفه  . من جهة أخرى، فإن الإمام علي ؟ع؟، باعتباره مؤسس علم النحو، لم يُُشر في تعر
ً
اعتبار هذا الرأي شــــاذاً

يف لا يتطابق مع  للفعل لىإ الزمن أو المعنى المســــتقل، بل عرّّفه بأنه: »ما أنبــــأ عن حركة المسمّّى«، وهــــو تعر

يف دقيق للفعل، ونقد الأسس التي اعتمدها  يني التقليدي. تهدف هذه الدراسة لىإ تقديم تعر يف النحو تعر

عت المعلومات بأســــلوب مكتبي،  النحاة في ربط الفعل بالزمن. وقد تم اعتمــــاد المنهج الوصفي التحلليي، ومجُم

يف الإمام علي ؟ع؟. يف للفعل هو تعر لإثبات أن أفضل تعر

الکلمات الرئیسیة:  النحاة، الفعل، المعنى المستقل وغير المستقل، الاقتران بالزمن، الإمام علي ؟ع؟.
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A Critique of the Definition of ‘Verb’ Based on the Narration of Imam ʿAlī 
ibn Abī Ṭālib (PBUH)

Abdolmajid Alimohammadi 1 1
Mohammad Shamsoozan 2

 

� Abstract
For a long time, most scholars of Arabic literature have distinguished the verb from other parts 

of speech—namely, the particle and the noun—based on two criteria: independent meaning and 
association with the three tenses. However, further investigation reveals evidence to the contrary. 
Among these pieces of evidence is the verb’s dependence on additions such as the feminine marker 
(tāʾ al-taʾnīth), the subject (fāʿil), the object (mafʿūl), imperfect verb prefixes (ḥurūf al-muḍāraʿah), 
and attached pronouns, and so forth. This not only makes the verb a composite element but also 
demonstrates that when conceiving verbs, there's no need to imagine another word. Furthermore, 
some particles and nouns are indeed associated with tense, and conversely, a verb's action sometimes 
occurs without the slightest passage of time, as in "ُفََهِِمََ الُله" (God understood) or "ُُمََّ�زَّان .(Time passed) "مََضََی ال

 It is established that the essence of time or abstract entities are not limited by temporal 
constraints, and this significant argument cannot be considered an anomaly. Moreover, Imam Ali 
(PBUH), as the founder of Arabic grammar, did not refer to temporality or independent meaning 
in his definition of the verb. Instead, he defined the verb as "َّىّ�م ـــسََ ُ

�
کََـــةِِ الْمُ  عََـــْنْ حََرََ

َ
نْْبََـــأَ

َ
 that which informs of) "مََـــا أَ

the movement of the named entity), a definition that doesn't correspond with those provided by 
traditional grammarians. This article aims to present a correct definition of the verb and to critique 
the evidence and foundations of grammar concerning the verb's association with and dependence 
on tense. Utilizing a descriptive-analytical method and collecting information through library 
research, this article seeks to substantiate the best definition of the verb, namely, that provided by 
Imam Ali (PBUH).

Keywords: Arabic Grammarians (al-Nuḥāt), Verb, Independent and Dependent Meaning, 
Association with Tense, Imam Ali (PBUH).
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